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دورۀ دوم، سال هشتم

 شمارۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

 »سلیمان« یا »مسلمان«د 

بحبی در باب ی» بیت از حاف»

مصطفی جلیلی تقویان

هرشاعربزرگیاغلبدلدرگرویکچیزدارد؛زیبایی.حافظ

نیزازاینقاعدهبرکنارنیست.برخیازحافظپژوهانبراین

باورندکهآنچهبرایویبیشتریناهمیتراداشته،خودِشعر

بود،نهمذهب،یاتصوفیامبارزهاجتماعییا...البتهحاجت

بهگفتننیستکهحافظبهتماماینجنبههاعنایتدارد؛اما

سخنبرسرآناستکهبرایوی،اینهمه،طفیلهستی

در دیرباز از عنوانجوهرشعر، به زیبایی هستند. زیبایی

آمُدی نمونه برای است. بوده مطرح نیز اسلامی بلاغت

مینویسد:

...قلناله:قدجئتبحکمةوفلسفةلطیفةحسنةفإنشئت

و
ً
ولکنلانسمیکشاعرا

ً
اوسمیناکفیلسوفا

ً
دعوناکحکیما

لأنطریقتکلیستعلیطریقةالعربولا
ً
لاندعوکبلیغا

علیمذاهبهم...)آمدی،موازنه،ص381(.

فلسفهورزی و تفکر معتقداستکهشعر،عرصۀ وی

نیست.ممکناستشعرشاعریسرشارازمعانیبلندوعمیق

قرار ادبی ناقد تأیید مورد شعری چنین اما باشد، فلسفی

نمیگیرد،زیراجوهرشعرهمانازیباییاستوازاینلحاظبا

فلسفهتفاوتدارد.

صورتگرایانروستأکیدمیکنندکهغافلگیریوبهدرنگ

انداختنادراکمخاطبمشخصۀهراثرهنریزیبااست.

حافظبهشیوههایمختلفیازایناصلپیرویمیکند؛برای

نمونهارزشهاییکهدرغزلیاتاومطرحمیشود،درتقابلبا

ارزشهایگفتمان1رسمیاست.»شیخ«و»فقیه«دردیوان

1.»گفتمان«دراینجابرابراصطلاحDiscourseبهنزدفوکواست.جانفرودرکتاب

کارشناسارشدزبانوادبیاتفارسیدانشگاهفردوسیمشهد
jalil.taghaviyan@yahoo.com

عناصری »مغ« و »رند« و هستند ناارجمند افرادی حافظ

مورد که نیستند موضوعاتی تنها موارد، این البته ارجمند.

دستاندازیویقرارمیگیرند؛مفاهیمحساسترینیزوجود

دارندکهازلطفحافظدراماننمیمانند.اوحتیگاهمعنای

احادیثنبویراباژگونهمیکند2وازطریقاینباژگونگییا

»نقیضه«رهسپارسطحعمیقتریازمعنامیگردد.

حافظ،ازگذشتۀادبیایرانباستانوایراندورۀاسلامی

بسیارسودمیجوید؛امانبایدازیادبردکهاستفادهازعناصر

گذشته،بازبهنحویدرخدمتاهدافاودرمیآید؛اهدافی

چونزیبایی،رهسپارشدنبهسطحدیگریازمعناومقابلهبا

گفتمانرسمی.قصههاوافسانههاازمنابعیهستندکهمورد

توجهحافظقرارگرفتهاند.بهعنوانمثالداستانسلیمانکهدر

قرآنآمده،بارهادردیوانویبازتابیافتهاست.مقالۀحاضر

نیزدربارۀبیتیاستکهبهیکیازماجراهایسلیماناشاره

دارد.بیتموردنظردرغزلیبهمطلعزیرآمدهاست:

گرچهبرواعظشـهراینسـخنآسـاننشـود

نشـود مسـلمان سـالوس و ورزد ریـا تـا

وبیتموردبحث:

اسماعظمبکندکارخودایدلخوشباش

کهبهتلبیسوحیلدیوسلیمان/مسلماننشود

ضبطدرستقافیهاینبیتکداماست:»سلیمان«یا»مسلمان«؟

دراینمقالهتلاشبرآناستتابااستفادهازامکانات

ژانرتعریفایناصطلاحراازدیدفوکوبیانمیکند:»عاداتیکهبهصورتینظامیافته،

بهموضوعاتیکهدربارهآنهاسخنمیگویند،شکلمیدهند«)فرو17:2007(.
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حافظدربیتیبدینسانحدیثراباژگونهمیکند:

یادبادآنکهصبوحیزدهدرمجلسانس

جـزمـنویـارنبودیـموخـدابامـابود

)دیوان حافظ،قزوینیوغنی،204(

باتأملدراینبیتدرمییابیمکهبهاحتمالزیادحافظبهاینحدیثنظرداشته

است؛چراکههیچچیزیجزاشارهبدینحدیثنمیتواندعبارت»خدابامابود«را

توجیهکند.چهدلیلیوجودداردکهاینعبارتدراینبیتواردشود؟حافظبانظر

بهاینحدیثوباژگونکردنمعنایآنسعیدرارائهمعناییضدگفتمانیدارد.این

شگردحافظرامیتواننوعی»نقیضه«درنظرگرفت.
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ازضبط درحمایت دلایلی وسبکشناختی، زبانشناختی

)سلیمان(ارائهشود:

۱.پیشینه تحقیق

پژوهشگراندربارۀاینبیتسخنبسیارگفتهاند.مادراینجا

بهارائۀنمونههاییازاینتحقیقاتمیپردازیم.خرمشاهیدر

تفسیراینبیتبهپیشینۀبحثدربارۀآناشارهمیکند:

...شادروانپژماندردیوانمصحخود»سلیماننشود«آوردو

درپانویسچنیننوشت:»قزوینی: دیومسلماننشود. این

صورتناصوابست...داستانانگشترینسلیمانوربودهشدن

آنبهوسیلۀدیویموسومبهصخریاصخرهمعروفاستو

تناسبدیوباسلیمانهمچندانبدیهیاستکهحاجتیبه

توضیحندارد.دودههبعدمرحومدشتیدرمقدمۀحافظ

مصححانجوینوشت:...بدونتردیددراینبیتمسلمان

خاتم روایت به اشاره چه است، درست سلیمان و غلط

سلیماناستکهبرآناسماعظمنقشبودهوبهواسطۀآنخاتم

سلیمانبردیووپریوانسانحکومتمیکردهوآنانگشتری

رادیوربودهودرجاهایدیگربارهاحافظاشارهبدینمعنی

کردهاست)خرمشاهی783-782:1378(.

خرمشاهیسپستوضیحمیدهدکهدرسال1356اردشیر

بهمنیدرمقالهایباعنوان»دیومسلماننشود«باتمسکبه

حدیثیازپیغمبر،ضبط»دیومسلماننشود«رابرگزیدوشفیعی

کدکنیوزریابخوییوسمیعینیزبااستدلالهاوشواهد

تازهایبهطرفداریازضبط»دیومسلماننشود«برخاستند

)همان:783(.

خرمشاهیخوداظهارنظریقاطعدراینموردندارد،اما

درمعنایبیتچنینمینویسد:»معنایبیتبهصورتیکهآقای

اردشیربهمنیآوردهاند...کاملامعقولومقبولاست...«

)همان:784(.

رواقینیزدرمقالهایبهبررسیاینبیتپرداختهاست.

ویضمنحمایتازخانلریکهضبط»مسلمان«رابرگزیده،

مینویسد:

درخوریادآوریاستکهمسلمانوسلیماندرمتنهای

فارسیهرکدامدرجایخویشنشستهاند؛بهگونهایکهدر

بسیاریازبیتهابههیچوجهنمیتوانسلیمانرابهجای

مسلماننشاند)رواقی83:1370(.

اوسپسشواهدیازشاعرانپیشازحافظارائهمیدهدکهدر

آنها»دیو«و»مسلمان«یا»دیو«و»سلیمان«،بهکاررفته

است.نظرایشانرادرپایاناینمقالهنقدخواهیمکرد.

درخوریادآوریاستکهابراهیمقیصرینیزدرمجلدیکم

که مباحثی از فهرستی به حافظ دیوان  بحث انگیز  ابیات

حافظشناساندربارۀاینبیتبهصورتکتابیامقالهداشتهاند

اشارهکردهاست)قیصری55-53:1380(.

از تصحیحات دیوان حاف»

ازدیوانحافظتصحیحاتبسیاریوجوددارد.دراینجابه

بیت این از آنها ضبط و تصحیحات این از نمونه چند

میپردازیم.

در دیوانحافظتصحیحقزوینیوغنی،ضبط»مسلمان«

آمدهاست.انجویشیرازیضبط»سلیمان«داردوجلالی

نائینیونذیراحمدضبط»مسلمان«راآوردهاند.فرزادضبط

»سلیمان«راترجیحدادهوسلیمنیسارینیزجانبضبطاخیر

راگرفتهاست.کارنیساریچنانکهبررویجلدکتابآمده

است،برگرفتهازپنجاهنسخۀخطیسدهنهماست.غزلمورد

بحثدر35نسخهازپنجاهنسخهآمدهاستکهازاینمیان

بیتمذکوردر33نسخهازاین35نسخه.9نسخه،ضبط

»دیوسلیماننشود«راداردو24نسخهضبط»دیومسلمان

نشود«.باوجوداینسلیمنیساریترجیحدادهاستازضبط

اولکهفقطدر9نسخهآمده،استفادهکند.

دلایل پشتیبانی از ضبط»سلیمان«

نگارندهدلایلخودرابرایپشتیبانیازضبط»سلیمان«ارائه

پیشتر را دلیل دو که است یادآوری به لازم میدهد.

حافظشناسانبدینشکلارائهنکردهاندیادستکمنگارنده

ندیدهاست.

دلیل سب» شناختی:یکیازابزارهایمورداستفادهدر

مؤلفههای به توجه و سبکشناسی ابزار متن، تصحیح

سبکشناختیمؤلفاست.سبکشناسیتعاریفمتعددی

داردکههرکدامبرویژگیخاصیانگشتنهادهاست.یکیاز

شاخصههایمهمسبک،مسألۀتکراروتداومرفتارهایزبانی

خاصدریکپیکرۀمتنیاست.لازمۀشکلگیریسبکوجود

و اندک کاربرد نه و سبکساز مشخصههای بالای بسامد
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شمارۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

رخدادهایاتفاقیدرمتناست)فتوحی48:1391(.

تشخیصضبط در میتواند سبکشناختی نگرش این

درستاینبیتمارایاریکند.اماپیشازآنبایدبهسؤالی

پاسخدهیم؛متنیت(textuality)دیوانحافظبهچهمعناست؟

آیاهرغزلیکمتناست،یابایدتمامغزلیاتحافظرایکمتن

تلقیکنیم؟برایپاسخبدینپرسشناگزیرازتعریفمتن

هستیم.زبانشناسانمتنراچنینتعریفمیکنند:

اگرسخنگوییکزباندوقطعهاززبانراکهازنظرطولبیش

ازیکجملهاست،بشنودیابخواند،بهطورطبیعیوبدون

متحد کل یک با آیا که بگیرد تصمیم میتواند مشکل

روبهروستیابامجموعهایازجملاتنامرتبط،واژۀمتندر

چه گفتاری چه قطعهای، هر به زبانشناسی اصطلاح

باشد متحد کل کهسازندۀیک میشود اطلاق شنیداری،

)هالیدیوحسن1:1976(.

اگرچنینتعریفیازمتنرابپذیریم،آنگاههمیکغزلِواحد،

متنخواهدبودوهمکلِدیوان حافظ.امانگرشسبکشناختی

کلدیوان حافظرابهعنوان»پیکرۀمتنی«برمیگزیندونه
ً
قطعا

یکغزلرا.ازآنجاکهغزلیواحدنمیتوانداطلاعاتیدربارۀ

سبکشاعربهمخاطببدهد،ناگزیرازآنهستیمکهتمامدیوان

شاعررایکمتنتلقیکنیم.

باری،بارجوعبهدیوانحافظوپیگیریبرخیازواژههای

کلیدیبیتموردنظردرآن،میتوانیمبهمؤلفهایازسبک

حافظدستیابیموازاینطریقبهپرسشاصلیاینمقاله

پاسخدهیم.چنانکهدشتییادآورشدهاست،اشارهبهداستان

معروفربودندیوانگشتریسلیمانرا،بارهامورداشارۀحافظ

بهدلیلبدیهیبودنموضوع
ً
قرارگرفتهاست.البتهایشانظاهرا

اشارهایبهابیاتموردنظرنکردهاست.یکیازترکیبهای

کلیدیاینبیت»اسماعظم«است.اینترکیبهمدرداستان

با ما. عرفانی ادبیات در هم و دارد عمدهای نقش سلیمان

جستوجودردیوانخواجهمشخصمیشودکهویدرچهار

غزلدیگرازاینواژهاستفادهکردهاست:

سـزدکـزخاتـملعلـشزنـملافسـلیمانی

چواسـماعظممباشـدچهباکازاهرمندارم
)دیوان حافظ،قزوینی،327(1
1.اعدادمربوطبهشمارۀغزلاستکهازنرمافزارگنجورگرفتهشدهاست.لازمبه

یادآوریاستکهغزلهایحافظدرایننرمافزاربراساستصحیحقزوینیوغنی

میباشد.

خاتــمجــمرابشــارتدهبــهحســنخاتمت

کاســماعظــمکــردازاوکوتــاهدســتاهرمن

)همان،390(

بــراهرمــننتابــدانــواراســماعظــم

ملکآنتوسـتوخاتمفرمایهرچهخواهی

درحکمـتسـلیمانهـرکسکهشـکنماید

بـرعقـلودانـشاوخندنـدمـرغوماهـی

)همان،489(

ـــمســـلیمانی ـــکاســـماســـتخات ـــاهی درپن

پنـــدعاشـــقانبشـــنووازدرطـــرببـــازآ

)همان،473(

درتماماینابیاتاشارهایبهداستانسلیمانوجوددارد.به

عبارتدیگرهرچنداسماعظمدرادبیاتعرفانیمابهصورت

مستقلازداستانسلیمانهمبهکاررفتهودربابآنبحثهایی

انجامگرفتهاست،دردیوان حافظدرچهارموردی،بهغیراز

بیتموردبحث،کهازآناستفادهشده،تنهاوتنهادرارتباطبا

داستانسلیمانمطرحشدهاست.بنابراینمیتواننتیجهگرفت

کهیکیازمؤلفههایسبکیحافظدراستفادهازترکیب»اسم

اعظم«یامعادلآنمانندبیتآخر،ایناستکههموارهآنرادر

ارتباطباداستانسلیمانمطرحمیکندوبااینکهدرسنت

داستان از بهصورتیمستقل ترکیب این ما ادبیاتعرفانی

سلیمانهممطرحشدهاست،حافظچنیننمیکند.اکنونبا

توجهبهایننکته،سرانجامبیتموردنظرچهخواهدبود؟

چنانچهبرآنباشیمتاسبکمؤلفرادرتشخیصضبطدرست

واژۀ از بیش »سلیمان« واژۀ انتخاب احتمال کنیم لحاظ

»مسلمان«خواهدبود،زیراازپنجموردکهدرآناشارهایبه

»اسماعظم«صورتگرفته،چهارموردهمراهبانامسلیمانبوده

است.بهعبارتدیگردرهشتاددرصدموارد.حاجتبهگفتن

نیستکههشتاددرصد،کفبسامداستزیراهنوزتکلیف

مشخص ماست بحث مورد بیت همان که را پنجم مورد

نکردهایم.

دلیل زبانشناختی:دراینبخشبرآنهستیمتاازیک

الگویزبانشناختییاریجوییموازاینطریقبرحمایت

خودازضبطموردنظربیفزاییم.لازمبهیادآوریاستکه
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آن از برگرفته و روزمره زبان دربارۀ زبانشناختی الگوهای

است.بنابرایناستفادهازآنهادرتحلیلزبانادبیمیبایدبا

احتیاطوگهگاهتوسعصورتگیرد.

تعریف چنین را »انسجام« اصطلاح وحسن هالیدی

میکنند:

مفهومانسجام(cohesion)امریمعناشناختیاستکهبه

روابطمعناییموجوددرمتنمیپردازدوآنرابهمثابهیکمتن

برخی تفسیر که میدهد رخ آنجا انسجام میکند. تعیین

عناصرگفتمانبهیکدگروابستهباشند)4:1976(.

انگلیسی اینکتابپنجنوعانسجامرادرزبان مؤلفاندر

تشخیصمیدهند.آنچهدراینجامدنظرمااستنوعجانشینی 

(substitution)است.جانشینیعبارتاستاز»جابهجایی
یکآیتمبادیگری«)همان:89( براساسنظریۀهالیدیوحسن،

سهنوعانسجامدرزبانانگلیسیقابلتشخیصاست:

 - Nominal: one, ones, same
- Verbal: do
 - Clausal: so, not

اکنوناینالگورادرتحلیلغزلحافظبهکارمیگیریمتا

ضبط انتخاب جانشینی، الگوی اساس بر که دهیم نشان

»سلیمان«صحیحتراست.باانتخاباینضبطنهتنهاانسجام

متنفزونیمییابد،بلکهاینجانشینیوجهیزیباشناختیبه

امریزبانشناختینخواهدبود.اکنونمتن
ً
خودمیگیردوصرفا

غزلرامیآوریم:

1.گرچهبرواع» شـهراینسـخنآسـاننشود

نشـود مسـلمان ریـاورزدوسـالوس تـا

2.رنـدیآمـوزوکرمکنکهنهچندانهنراسـت

حیوانـیکـهننوشـدمـیوانسـاننشـود

3.گوهـرپـاکببایـدکـهشـودقابـلفیـض

ورنـههرسـنگ و گلیلؤلؤ و مرجاننشـود

4.اسـماعظـمبکندکارخـودایدلخوشباش

کـهبـهتلبیـسوحیـلدیو سـلیماننشـود

5.عشـقمـیورزموامیـدکـهاینفنشـریف

چـونهنرهـایدگـرموجـبحرمـاننشـود

6.دوشمیگفـتکـهفـردابدهـمکامدلـت

نشـود پشـیمان کـه خدایـا سـاز سـببی

7.حسـنخلقـیزخـدامیطلبـمخـویتـورا

تـادگـرخاطـرمـاازتـوپریشـاننشـود

حافـظ عالـی همـت نبـود تـا را ذره .8

طالـبچشـمۀخورشـیددرخشـاننشـود

حافظدرچهاربیتنخستازیکالگویخاصپیرویکرده

است.اودرهربیتدوچیزرادرمقابلهمقرارمیدهدکهدر

غزلبهصورتپررنگمشخصشدهاست.دربیتاول»واعظ

شهر«»مسلمان«رادربرابرهممیگذارد،دربیتدوم»حیوان«

و»انسان«را،دربیتسوم»سنگوگل«و»لولوءومرجان«

را،ودربیتچهارم»دیو«و»سلیمان«را.تقابلهایموجوددر

ابیاتدوموسوموچهارمهرکدامجانشینتقابلاصلیشده

است.درواقعهرکدامازاینتقابلهادرحکمتمثیلیبرای

آشکاراست.
ً
تقابلاصلیدربیتاولاست.اینالگوکاملا

اکنوناگرضبط»مسلمان«رامنظورکنیمالگویموردنظر،اگر

زیرا میشود. تضعیف دستکم میرود، بین از نگوییم

»مسلمان«بههمراه»واعظشهر«دربیتنخستآمدهاستو

قراراستبرایآنهاتمثیلهاییآوردهشود.بنابراینباضبط

»مسلمان«اینالگوتضعیفمیشود.طبقالگویجانشینیدر

غزلحافظقراراستبرای»واعظشهر«و»مسلمان«نمونهها

وتمثیلهاییآوردهشود.ضبط»مسلمان«سببمیشودکه

واژۀ خود دوباره نخست، بیتِ در »مسلمان« برای شاعر

»مسلمان«رامثالبزندواینامرنهتنهاالگویجانشینیدرغزل

حافظراازبینمیبردیاتضعیفمیکند،بلکهزیبایینهفتهدر

اینالگورانیزازبینمیبردیاکمرنگمیکند.

نقد نظر برخی موافقان »مسلمان«

حافظشناسانبرایضبط»مسلمان«دلایلیپرداختهاندکهدر

اینجاچندموردرامیآوریمونقدمیکنیم:

یافتن ضبط، این برای شده ارائه دلایل از یکی ی».

شواهدیازشعرایپیشازحافظاستکهدرآنهاازتقابل

»دیوومسلمان«یادشدهاست؛مانند:
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آندیـــوراکـــهدرتـــنوجـــانمنســـت

ـــم ـــغعقـــلمســـلمانکن ـــهتی ـــاریب ب

)ناصرخسرو(

دیویکهبرآنکفرهمیداشتمراورا

آندیومســلمانشــدتــابادچنیــنباد

)سنایی(

از»اسـلمشیطانی«شدنفستوربانی

ابلیسمســلمانشــدتــابادچنیــنباد

)مولوی(

زریابخوییوشفیعیکدکنیمعتقدندکهاینابیاتاشارهبه

حدیثنبویاستکهدرآنپیامبرگوید:»شیطانمنبردست

منمسلمانشدهاست«.

درپاسخبایدگفتاینسخنکهابیاتبازگفتهاشارهبه

درستاست؛اماچگونهمیتواناز
ً
حدیثپیامبرداردکاملا

اینگزارهبهایننتیجهرسیدکهضبطصحیحدربیتحافظ،

»مسلمان«است.دقتدرابیاتبازگفتهنشانمیدهدکهتنها

»اسلام و »شیطان« آمده ابیات این در که مهمی عناصر

)مسلمان(«است.امادربیتحافظماباسه1عنصرمهممواجه

هستیمنهدوعنصر:»اسماعظم«،»دیو«،»مسلمان/سلیمان«.

بادرنظرگرفتنایننکته،همانطورکهبرخیدیگرگفتهاند،

اگرضبط»مسلمان«رابپذیریم،عنصرسومبیتموردنظراز

ایفاینقشخودبازمیماندومفسرمجبوراستبرایتوضیح

آنازقلمروتفسیرپادرقلمروتأویلبگذارد.25مفسرحقندارد

بادیدنتشابهیظاهریمیاندوبیتبیدرنگبهتشابهتمامعیار

میانآندوبیتحکمکند.

رواقیباآوردنشواهدبیشتر،براینباوراستکهدر

بسیاریازابیاتیکهدیوومسلمانیادیووسلیمانآمدهاست،

امکانجایگزینیآنهابایکدیگروجودندارد.بهعنوانمثالدر

بیتزیرازناصرخسرونمیتوانبهقرینۀدیوبهجایمسلمان،

سلیمانبگذاریم:

مــرادرپیرهــندیــویمنافــقبــودوگردنکش

ولیکـــنعقـــلیـــاریدادتـــاکـــردممســـلمانش

1.»تلبیسوحیل«میتوانددرابیاتبازگفتهنیزلحاظشود،چراکهبههرحالاین

ویژگیشیطاناست؛هرچنددرهیچکدامازاینابیاتاینویژگیذکرنشدهاست.

2.برایتفاوتمیان»تفسیر«و»تأویل«نک:ابناثیر،المثل السائر، ص36-32.

همچنانکهدرنمونههایزیرازناصرخسرونمیتوانجای

»سلیمان«رابا»مسلمان«عوضکرد:

چهســخنگویــممنبــاســپهدیوان؟

ــلیمانی ــدسـ ــرادادخداونـ ــهمـ نـ

گــرنیســتطاقتــمکــهتنخویــشرا

ــم ــلیمانکنـ ــوسـ ــرکارواندیـ بـ

ملــکســلیماناگــرببــردیکــیدیــو

بـــاســـپهیدیـــومـــنچـــهکـــردتوانـــم

وهمینگونهاستدرنمونههاییکهازمولانادردستاست:

دیـــوزانلوتـــیکـــهمـــردهحـــیشـــود

ـــود ـــیش ـــلمانک ـــامدمس ـــانیاش ت

)مولوی،مثنوی،ج3،ص20(

کارکــنهینکهســلیمانزندهاســت

ـــدهاســـت ـــغاوبرن ـــویتی ـــودی ـــات ت

)همان،ج3،ص203(

درپاسخبهرواقی،بایدگفتکهدرابیاتذکرشدهازناصر

خسرو،تنها»ازمیانرفتنمعنیشعر«نیستکهبهمااجازه

نمیدهدبهجای»سلیمان«از»مسلمان«استفادهکنیم،بلکه

قرینهاینیزوجوددارد.آنقرینه،»سپهوکاروان«است.این

دوقرینهآشکارابهداستانسلیماناشارهداردکهدرآنازتسلط

ویبرلشکردیوانونهیکدیو،سخنرفتهاست.

درنمونههایذکرشدهازمولوی،همبایدگفتنمونۀاول

»سلیمان«
ً
بهاشتباهبهگواهگرفتهشدهاست؛زیرادرآنبیتاصلا

بهکارنرفتهاست.بنابرایننمیتوانبهاینبیتاستنادجست

ودرنمونۀدومهمنمیتوان»مسلمان«آورد،زیرامعنایبیتاز

میانمیرود.

ازسخنانرواقیچنینبرمیآیدکهبهدودلیلنمیتواندر

ابیاتذکرشدهدستبردوجای»سلیمان«و»مسلمان«رابا

همعوضکرد:

یکیازمیانرفتنمعنا،دوموجودقرینه.

درستبههمیندودلیلاستفادهازضبطسلیمانبهجای

مسلماندربیتحافظاشکالیبهوجودنمیآورد،بلکهشاید

باگزینشسلیمان
ً
بدینکارضرورتمیبخشد.چراکهاولا
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معنیبیتازبیننمیرودبرخلافنمونۀدومازمولاناکه

رواقیذکرکردهاست.دوماینکهقرینۀبسیارقدرتمندیچون

اسماعظموجودداردکهانتخاباینضبطراموجهمیسازد؛

بنابراینبرطبقملاکهاییکهدرسخنانخودرواقیآمده

گزینشسلیمانمنطقیخواهدبود.
ً
است،اتفاقا

دو.زریابخوییدرپاسخکسانیکهمیگوینددرصورت

میرسد، نظر به زائد اعظم اسم مسلمان، ضبط پذیرش

مینویسد:سلیمانومسلمانکهدرآیهایازقرآنباهمآمدهاند،

باهمرابطهایاشتقاقیومعنویدارندوحافظازاینامرآگاه

است.ویباآوردناسماعظمایهامرابهکمالرساندهاست؛

چراکهازیکسواینترکیبراداریمکهیادآورسلیماناست

وازدیگرسومسلمانراداریم.بدینترتیبدراینبیت،حافظ

همازمسلمانیادکردهاستوهمغیرمستقیمازسلیمان

درستمانندبیتدیگریکهدرآن،واژۀگلابازسوییاشاره

بهسنتریختنگلاببرخاکمتوفیداردوازسویدیگر

یادآورشراباست)زریاب197-196:1368(.

متأسفانهدرپاسخزریابخوییاشتباهاتیوجودداردکه

بدانهااشارهمیکنیم:

1.گفتهاندسلیمانومسلمانرابطهایاشتقاقیومعنوی

دارند.حقیقتآناستکهمیانایندوواژهنهرابطۀاشتقاق

بلکهرابطۀشبهاشتقاقوجوددارد.

2.ایشانتلاشمیکنندتاباکمکصنعتایهاموآوردن

بیتیدیگرازحافظبهعنوانشاهد،آمدناسماعظمراتوجیه

کنند.تاآنجاکهدرکتابهایبلاغتآمدهاست،ایهامدریک

واژهظاهرمیشودنهدردوواژه.پیداستکهاسماعظمبه

تلمیحیبهداستانسلیمان
ً
تنهاییایهامیندارد؛بلکهصرفا

با را ترکیب این ایشانمجبورشدهاند ازهمینرو است.

مسلمانباهمبگیرندتاازاینراهثابتکنندکهحافظبرآنبوده

بایکتیردونشانبزند؛یعنیهمبهسلیماناشارتکندوهم

بهمسلمان.امامشاهدهمیکنیمکهبنابهگفتۀخودایشانمابا

دوتیرمواجهیمونهیکتیر.بنابرایناشکالزائدبودناسم

اعظمهمچنانبرسرجایخودباقیاست.

سه.برخیازحافظشناسانازجملهزریابخوییبه

تعدادنسخیکهخانلریارائهدادهاستنادمیجویندوباتوجه

بهاینکهازهفتنسخهخانلریششنسخه»مسلمان«دارد

ویکنسخه»سلیمان«برآنندکهبایدضبطاولراپذیرفت.بنا

بهتعدادایننسخههانسبتضبطایندوواژهبهیکدگریکبه

ششاست؛یعنیضبط»مسلمان«ششبرابرضبطدیگربه

کاررفتهاست؛امابامراجعهبهتعدادنسخههاییکهسلیم

نیساریارائهمیدهدایننسبت9به24میشود؛یعنیبر

اساستعدادنسخههایسلیمنیساری،نسبتضبط»مسلمان«
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